
0 
 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 درس خارج 

 اصول فقه

 

 چهل و پنجمجلسه 

3/21/21  

 

  



1 
 

نهی بود ولی به  صیغةامر و نهی به سه مبنا اشاره شد، اگر چه بحث در  صیغةدر مورد مفاد 

 امر هم پرداخته شد. صیغةنکه قبلا بحث شده بود ـ به صیغة نهی ـ با ایمناسبت 

امر، طلب الفعل  صیغةـ مبنای مشهور متقدمین؛ مفاد امر و نهی، هر دو یکی ـ طلب ـ است. 2

 نهی، طلب الترک است. این مبنا مورد اشکال قرار گرفت. صیغةو 

 صیغةامر دلالت بر بعث و  صیغةـ مبنای مشهور متاخرین؛ مفاد امر و نهی مختلف است، 1

، تقریری ، شهید صدر به سه تقریر ـ حضرت امام کند. در این مبنانهی دلالت بر زجر می

 که طبق مبنای آخوند در معنای حروف و اسماء بود ـ اشاره شد.

مکلف و حِرمان  ةامر و نهی، برای ابرازِ اعتبارِ ثبوت فعل بر ذم صیغةـ مبنای محقق خویی؛ 3

 مکلف از فعل وضع شده بود که نقدش گذشت.

 :تقریر مختار ،تقریر چهارم

با توضیحی که گفته شد، مبنای صحیح، همان مبنای مشهور متاخرین ـ مبنای دوم ـ است که 

بین مفاد امر و نهی تفاوت قائل اند. تقریر مختار در واقع تقریر چهارم از مبنای دوم ـ که جمع 

بعث و زجر  و شهید صدر ـ است. مفاد امر و نهی در نظر امام  بین تقریر حضرت امام 

 باشد. سبت بعث و زجر اعتباری تکوینی مین ،در نظر شهید صدر، مفاد امر و نهی تشریعی و

 شود:برای تبیین تقریر مختار، مقدماتی ذکر می

 :مقدمه اول

یعنی نسبتی را که در خارج  ؛شودنسبت هایی که در خارج محقق است، در ذهن هم تصور می

بر خلاف شهید صدر که نسبت توان در ذهن از آن تصویر برداری کرد. محقق است، می

ذهنی را، در عرض وجود  دانست. بلکه وجود النسبهخارجی را قابل تصویر برداری نمی

ذهنی، صورت همان وجود  دانست. در حالی که طبق مبنای ما، وجود النسبهالنسبه خارجی می

در زید النسبه خارجی است. تصور سماء، همان سماء خارجی ـ در عالم تصور ذهنی ـ است. 

 فی الدار، تصویر همان نسبت خارجی فی الدار در ذهن حاضر است.
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های حقیقی به ذهن ر همان نسبتپس نسبتی که در خارج بین اشیاء برقرار است، تصوی

 آید. می

 :مقدمه دوم

شان ـ وجود دارد، در عالم نفس هم همانگونه که در عالم خارج نِسَبی ـ با حدود خارجی

شان( در نفس حضور پیدا شان، )نه صوریبا وجود حقیقی تکوینی نسبی وجود دارد که

کنند. یکی از این نسبت ها؛ نسبتِ نفس با قوای نفس ـ اعضا و جوارح ـ است. بر اساس  می

ه نفس ةشود. مثل ارادنفس موجب حرکت عضو به سوی آنچه اراده شده می ةاین نسبت، اراد

 شود.به سوی آب خوردن میبرای آب خوردن، که تبدیل به حرکت عضلات 

این اراده نفس، برای انجام کاری یا ترک کاری، یک نوع نسبت امری یا نسبت نهیی تکوینی 

حقیقی ـ بین نفس و جوارح ـ است. به عبارتی؛ این نسبت امری و نهیی بین نفس و اعضا، 

 یک نوع بعث و زجر تکوینی حقیقی ـ در عالم علم حضوری ـ است.

 :مقدمه سوم

علم حضوری ـ بعث و زجر تکوینی حقیقی، در عالم علم حضوری ـ به علم حصولی این 

های حصولی به شود. علم حصولی آغازش از علم حضوری است که معرفتتبدیل می

حضوری نباشد، علم حصولی حاصل تا علم  2شود.های حضوری ارجاع داده میمعرفت

نشود، علم حصولی هم پیدا د پیدا شود تا علم حضوری به زیشود. زیدی که تصور می نمی

شود، در اینجا ابتدا شود. عکس زید وقتی در عدسی چشم یا اعضای جسمانی منعکس می نمی

 کند. شود که نفس این علم حضوری را تبدیل به علم حصولی میعلم حضوری حاصل می

نخواهد  خلاصه؛ در علم حضوری، تا نفس چیزی را ـ خود آن چیز را ـ نیابد، صورتش را هم

یافت. چون علم حضوری علم به صورت اشیاء نیست بلکه علم حضوری علم به خود 

 اشیاست. 

                                                           

 ـ مبتکر این فکر علامه طباطبایی است 2
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ل این مطلب اساس کار در معرفت است که بر اساس آن حقانیت معرفت بشری اثبات و قاب

بین خارج و نفس انسانی علم حضوری است. اگر علم  شود. به عبارتی؛ واسطةتوجیه می

چون  ؛شدهیچ گاه علمی برای بشر، نسبت به خارج حاصل نمی حضوری به خارج نبود

خارج، در خارج است، صورتی که در نفس است چه تضمینی دارد که این صورت موجود در 

نفس همان صورت خارج باشد؟ آنچه مبنای تطابق و یا حلقه وصل بین معارف ذهنی )صور 

 2قایق خارجی است.نفسانی( و آن حقایق خارجی است، همان معرفت حضوری به ح

امر و نهی، یک علم حضوری به نسبت بعثیه و زجریه وجود دارد که با تصویر  صیغةدر مورد 

برداری ذهن از این نسبت بعثیه و زجریه ـ و تبدیل آن به صورت نسبت بعثیه و زجریه ـ علم 

و خود شود. خود امر و نهی یا بعث و زجر اتحاد با نفس دارد حصولی به آن نسبت حاصل می

بعث و زجر در نفس ـ نه صورت بعث و زجر ـ حاضر است که از این بعث و زجر حاضر در 

 شود.نفس، تصویر برداری و تبدیل به صورت نسبت بعثیه و زجریه می

شود صورت معلومه به امر و نهی برای آن وضع می صیغةگانه فوق، آنچه بعد از مقدمات سه

جر حضوری بدست آمده است. از این صورت بعث علم حصولی است که از نسبت بعث و ز

 توان به بعث و زجر اعتباری تعبیر کرد.و زجر می

در اصل مطلب، با شهید صدر مشترک هستیم؛ به اینکه بعث و زجر تکوینی وجود دارد. اما 

گرفته از بعث و زجر تکوینی خارجی باشد، ه؛ این تصویر ذهنی بعث و زجر، برچنین نیست ک

زجر موجود در ذهن از بعث و زجر موجود در نفس تصویر برداری شده است. بلکه بعث و 

پس نسبت بعث و زجر اعتباری از بعث و زجر تکوینی خارجی تصویر برداری نشده چنانکه 

فرمایند، بلکه از بعث و زجر حاضر در نفس تصویر برداری شده است. چون از شهید صدر می

سال ـ به اینکه باید کاری را بکنی یا نکنی ـ فهمیده بعث و زجر تکوینی خارجی، دستور و ار

شود چنانکه در هُل دادن بعثی نیست. بلکه ارسال در بعث و زجر تکوینی خارجی، همان نمی

 اراده فعل و ترک است. 

                                                           

کند، خطا در یابند پس خطای در علم چیست؟ جواب؛ علم حضوری خطا نمیـ سوال؛ اگر خود اشیاء در نفس حضور می 2

 ر برداری ذهن از این علم حضوری است و الا خود آن شیئ در نفس حاضر است.تصوی
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امر و نهی بود و اینکه اراده  صیغةتشریع ـ طبق نظر حضرت امام ـ مدلول تصوری  ةاینکه اراد

ید صدر ـ مدلول تصدیقی باشد چنانکه مورد اختلاف حضرت امام و تشریع ـ طبق نظر شه

اشکال گرفته شد که اگر اراده تشریع  شهید بود. در اینجا نظر شهید تایید و بر حضرت امام 

امر و نهی باشد، باید در امر و نهی غیر مولا هم تشریعی فهمیده شود در  صیغةمدلول تصوری 

 شود.حالی که چنین چیزی فهمیده نمی

گفت ـ مدلول تصوری امر و نهی صرف اعتبار )نه اعتبار از طرفی در نظر شهید صدر که ـ می 

چون این مولا اگر اراده  ؛تشریع، از باب مدلول تصدیقی است ةتشریع( است، کاشفیتش از اراد

برد و لذا چون بکار برده، از بکار بردن این صیغه از تشریع نداشت، این صیغه را بکار نمی

 شود. تشریع می مولا، کشف ارادة سوی

شد که مولویت مولا قرینه بر این بوده که امر و نهی مولا تشریعی و تا حالا اینگونه استدلال می

تشریع مربوط  ةکاشف از اراده تشریع باشد و با این مبنا، بر حضرت امام ره اشکال شد که اراد

باشد. اما از این به بعد ـ در و نهی نمی به مدلول تصدیقی است )نه تصوری( و لذا مفاد امر

ـ این سوال مطرح است که؛ اراده تشریع در امر و نهی مولا، مفاد  دفاع از حضرت امام 

 تصوری است یا مفاد تصدیقی؟ 

گوید: افعل یا لاتفعل، اگر نائم و ساهی هم باشد، باز بعث و زجر تشریعی وقتی مولا می

در خواب بوده، اراده جدی نداشته است. پس مقام مولویت شود، ولی چون مولا فهمیده می

اش تصور حتی دخل در مدلول تصوری تشریع دارد، یعنی آمر باید مولا باشد تا از امر و نهی

تشریع فهمیده شود. بله اگر در خواب گفت: افعل یا لا تفعل، در این صورت بخاطر مولویت 

شود. ولی مربوط به مدلول تصوری ـ فهمیده می مولا، از امر و نهی او، بعث و زجر تشریعی ـ

 چون اراده نداشته، پس مراد جدی مولا، بعث و زجر تشریعی نیست.

امر و  صیغةشود که بعث و زجر تشریعی از مدلول تصوری در اینجا حرف امام تقویت می

ست امر و نهی است. اما این حرف در مورد آمر مولا در صیغةشود که مفاد نهی فهمیده می

تشریع  ةاست و در آمر غیر مولا درست نیست. به عبارتی؛ امر صادره از عالی است که افاد
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کند. یعنی استعلا در آمریت آمر دخیل است و در چنین صورتی است که امر و نهی آمر می

 کند.تشریع می ةافاد

اگر در جای خود گفته شده که استعلا در معنای تصوری امر دخیل است نه تصدیقی. لذا 

کسی مستعلی بود و خودش را در جایگاه خدا قرار دهد، باز امر و نهی او ـ در مقام تصور، نه 

کند. از این باب، تشریع غیر مولا حرام است و الا اگر از امر و نهی تصدیق ـ افاده تشریع می

 شد.شد، حکم به حرمت هم نمیغیر مولای مستعلی، تشریع فهمیده نمی

امر و نهی  صیغةبنابراین؛ با انضمام حالت استعلا )نه اراده استعلا( به بعث و زجر، ـ که مفاد 

شود شود و از این تشریع بعث و زجر، انتزاع وجوب و حرمت میاست ـ تشریع فهمیده می

که مربوط به مدلول تصوری است. یعنی ـ قبل از اینکه روشن شود نسبت تشریعی بعثیه و 

رسید که جدی مولا بوده یا نه ـ در مقام استعمال و مدلول تصوری به ذهن میزجریه مراد 

امر و نهی برای نسبت بعث و زجر تشریعی است و وجوب و حرمت از بعث و  صیغةمفاد 

 شود.زجر تشریعی ـ که مفاد مدلول تصوری است ـ انتزاع می

 و شهید صدر جمع شد. با این تقریر بین دو تقریر حضرت امام 

 والسلام


